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در روزهــای اخیــر و پــس از اشــاره در مناظره هــای کاندیداهای 
انتخابــات ریاســت جمهوری، نام »کِرســنت« مجــدداً در فضای 
رســانه ای کشــور انعکاس یافت. مطالب متعــددی پیرامون ابعاد 
پیچیــده آن مطــرح شــد و جناح های سیاســی با طــرح مواضع 
متفاوت تلاش نمودند کِرســنت را اماره ای از ســوءمدیریتِ رقیب 
و توانمنــدی مدیریتی خود قرار دهند و حتی کار بدان جا رســید 
که وزرای نفت ســابق در فضای مجازی به جدال کلامی با یکدیگر 

پرداختند. اما واقعیت حقوقی کِرسنت چیست؟
کِرســنت پترولیــوم )Crescent Petroleum( نام یک شــرکت 
خصوصی اماراتی فعّال در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز است 
که به ســال 1971 تأســیس و دفتر مرکزی آن در شهر شارجه قرار 
دارد. در ســال 1380، شــرکت ملی نفت ایران پس از چهار ســال 
مذاکــره ذیل مجموعه قراردادی ـ متشــکل از یک قرارداد اصلی، 
دو اصلاحیــه و شــش الحاقیــه )توافقنامه جانبــی( ـ تابع قوانین 
ایران با کِرســنت پترولیوم متعهد شــد میزان 500 تا 800 میلیون 
فــوت مکعب گاز فراوری نشــده )گاز ترش( از میدان ســلمان ـ که 
میان ایران و امارات مشــترک اســت ـ را به مدت 25 سال ـ در بازه 
2005 تــا 2030 ـ بــه قیمت هجده دلار در هر هــزار مترمکعب و 
در چارچوب احــداث خط لوله انتقــال گاز در خلیج فارس به این 
شرکت بفروشد. در سال 1384، پیرو گزارش های نهادهایی چون 
شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، رئیس وقت 
دیوان محاسبات با استدلالِ به صرفه نبودن دستور لغو این قرارداد 

را صادر نمود.
در ســال 1388، شــرکت کِرســنت پترولیوم بــه دلیل توقف 
یک جانبه اجرای تعهدات بین المللی از ســوی شرکت ملی نفت 
 Permanent Court of( ایران اختلاف را به دیوان دائمی داوری
Arbitration( ارجــاع داد. در بازه ســال های 1388 تا 1392، 
نماینده دولت ایران در لاهه با طرح ادعای وجود فســاد در عقد 
این مجموعه قرارداد، بی اعتبار شــدنِ آن را درخواست نمود. با 
این وصف، دیوان از ســال 2018 رسیدگی به این پرونده را آغاز 
و آن را به دو برهه زمانی ـ 2005 تا 2014 )کِرسنت 1( و 2014 

تا 2030 )کِرســنت 2( ـ تقسیم نمود. در مورد کِرسنت 1، دیوان 
مورخ 27 سپتامبر 2021 با صدور رای درباره بخشی از خسارات 
وارده علیه شرکت اماراتی به اخذ تصمیم مبادرت ورزید. مطابق 
بند الف از پاراگراف 887 این رای، شرکت ملی نفت ایران ناقضِ 
قرارداد اســت و باید مبلغ 2/5 میلیارد دلار به دلیل خســاراتی 
که تا پیش از 31 جولای 2014 موجب شــده را پرداخت نماید. 
اخذ تصمیم درباره کِرســنت 2 که خواسته آن مبلغ 32 میلیارد 
یورو است به دلیل جرح دو داور از هیئت سه نفره داوران ـ شامل 
ســرداور و داوری اختصاصی شــرکت کِرســنت ـ تاکنون تعیین 

تکلیف نشده.
به موازات دیوان دائمی داوری، در محاکم داخلی انگلســتان، 
هلند و ایالات متحده نیز پرونده هایی مرتبط با کرسنت مطرح شد. 
به تاریخ 21 اکتبر 2020، دادگاه تجاری دیوان عالی دادگســتری 
انگلستان در پرونده دادخواهی شرکت ملی نفت ایران علیه شرکت 
کِرســنت، ذیل پاراگــراف 63 مدعای خواهان را فاقد چشــم انداز 
واقع بینانه دانســت و به نفع کِرسنت پترولیوم رای داد. این رای در 
تاریخ 13 جولای 2023 در شــعبه تجدیــد نظرخواهی مورد تأیید 
قرار گرفت. )پاراگراف های 100 تا 103( همچنین شرکت کِرسنت 
با دادخواهی نزد دادگاه ناحیه ای روتردام )هلند( ســبب شــد در 
تاریخ 5 دســامبر 2022 اعلام شود شــرکت ملی نفت ایران از اول 
دسامبر 2005 به طور پیوسته در حال نقض قرارداد معتبری است 
که با کِرســنت پترولیوم منعقد نموده. مورخ 30 آوریل 2024 نیز 
دادگاه بدوی ناحیه کلمبیا )ایالات متحده( در پرونده ای که شرکت 
کِرســنت خواهان آن بود به اعتبار رای داوری و محکومیت شرکت 
ملــی نفت ایران به پرداخت 2/5 میلیارد دلار به انضمام خســارت 

تاخیر تأدیه رای داد.
در یک نگاه کلی، پرونده کِرسنت به واسطه گستره موضوعات 
قــراردادی مرتبــط با حــوزه انرژی هــای فســیلی، برخــوردار از 
پیچیدگی هــای حقوقــی فراوانــی اســت کــه در ایــن مختصــر 
نمی گنجد. لیکن، اگر جرح داوران در کِرسنت 2 را نادیده بگیریم، 
می تــوان چنین نتیجه گرفت که ایران در پرونده کِرســنت تاکنون 
موفقیت حقوقی کســب نکــرده و با این وضعیــت، محکومیت در 
کِرسنت 2 و ضرورت پرداخت خواسته هنگفتِ 32 میلیارد یورویی 
به شرکت اماراتی همچون شمشــیر داموکلس منافع ملی ایران را 
تهدید می کند. لذا شایسته است متولیان امر در معاونت حقوقی و 
وزارت نفت با حساسیتِ بیش از پیش پیرامون این پرونده تصمیم 

بگیرند و با وسواسِ حداکثری از منافع ملی ایران صیانت نمایند.

HEADLINE ONE

و اینک شما

15تیر 1403 خورشیدی در تاریخ معاصر ایران ثبت خواهد شد. این یک 
جملۀ کلیشه ای نیست که برای قرائت متنی در صداوسیما با پس زمینه 
ترانه یا ســرودی ملــی و به قصد تهییج مــردم به شــرکت در انتخابات 

ریاست جمهوری نوشته و خوانده شود.
اولین بار هم نیست که برای انتخاب رئیس جمهوری ایران دوقطبی 
شــکل می گیرد اما بی تردید یا اغراق هیچ جمعه ای در تاریخ این دیار از 
حیث تعیین و تغییر راه پیش رو این گونه تعیین کننده نبوده است چراکه 
صحبت از دو نام نیســت، ســخن از دو مرام است و دو شــیوه در اداره و 

تمشیت امور و در نوع نگاه به مردم. 
27ســال قبل و در دوم خرداد 1376 کثیری از جوانان امروز نبودند 
و به خاطر ندارند اما ما بودیم و آنها شــنیده اند که سیدمحمد خاتمی و 
علی اکبر ناطق نوری در دو قطب قرار گرفتند ولی هر دو روحانی بودند و 
اشتراکات فراوان داشتند و مهمتر از همه باور به توسعه بود و تفاوت تنها 
در تقدم نوع توسعه و میزان گشایش. اکنون اما واژۀ توسعه را هم با اکراه 

به کار می برند یا به کناری نهاده اند.
 درست است که یکی از جامعۀ مدنی و تساهل و تسامح می گفت و 
دیگری نامزد حزب مؤتلفه و جامعۀ روحانیت مبارز و جامعۀ مدرسین 
حــوزۀ علمیۀ قم بود ولی دســت کم در عرصۀ اقتصاد بــه آزادی باور 
داشــت. اینکه بعد از 27 ســال هر دو موضع واحــدی در حمایت از 
مســعود پزشکیان دارند مؤید همان اشــتراکات است و مهمتر اینکه 
ناطق نوری هم ذیل گفتمان توســعه گرای هاشمی رفسنجانی تعریف 
می شد؛ هرچند با تقدم توســعۀ اقتصادی بر سیاسی و فرهنگی اما 

در نگاه و باور کلی ضد توسعه نبود. 
بعدهــا خود مرحــوم هاشــمی در گفت وگو بــا تاریخ پــژوه جنگ – 
جعفر شــیرعلی نیا- فاش کرد که در دوم خــرداد 76 برخلاف نزدیکان 
و فرزنــدان و مشــاوران بــه ناطق نــوری رأی داده اســت. ســخنی که 
این گونه تفســیر شــد که به قصد گشــودن کمانکی بوده تــا بازگردد. 
کمــا اینکــه ســال 84 و بعــد از دورۀ خاتمــی بازگشــت و در مرحلــۀ 
اول انتخابــات بــر صــدر هم نشســت و در مرحلــۀ دوم کــه دوقطبی 
 هاشمی رفســنجانی – احمدی نژاد شــکل گرفــت بازی را واگــذار کرد.
اگــر نتیجۀ آن فاجعه بار بود و 19 ســال اســت تاوان همــان بی راهه را 
می پردازیم اما نمی توان مردمان را مقصر دانســت اگرچه در مرحلۀ اول 
شــماری از حامیان اصلاحات با تحریم انتخابات یک فرصت تاریخی را 
از کف داده بودند اما خود سیاســیون اصلاح طلب هم مقصر بودند که 
می پنداشــتند رقبا بختی ندارند و می توانند رقابتی درون ســازمانی را 

سامان دهند.
نقــد برخی هم بر هاشمی رفســنجانی فقید اســت کــه اگر حاضر 

نمی شد دوقطبی نهایی شکل نمی گرفت یا کاش بعد از مرحلۀ اول کنار 
رفته بود تــا رقابت نهایی بین مهدی کروبی و احمدی نــژاد برقرار بود و 
موقعیت خود او هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تضعیف نمی شد.
به هر رو آن انتخابات به روی کار آمدن پدیده ای انجامید که به طعنه 
از او با عنوان »معجزۀ هزارۀ سوم« یاد می شود. مبدع این اصطلاح البته 

قصد کنایه نداشت و می خواست حس خود را بیان کند.
فردا اما متفاوت است چون سیاسیون اصلاح طلب گام های درستی 
برداشته اند. نه از یک نامزد نیابتی که از کاندیدایی عمیقاً اصلاح طلب 
جانبداری کرده اند که هرچند تعلــق خود را به یک حزب انکار می کند 
ولی در جبهۀ اصلاحات ایران حاضر شده و برنامه ارائه داده و به حمایت 
صریح رهبری آن پشــت گرم اســت. جبهه اصلاحات از استانداردهای 
خود هم پایین نیامد و در عین انعطاف جز سه تن از دیگری نام نبردند و 
وقتی خواستِ آنان اجابت و دکتر پزشکیان تأیید شد نمی توانستند رفتار 
خود در انتخابات مجلس را تکرار کنند. آن طرف یک گام برداشته بود و 

آنان نیز قدمی برداشتند، نه به سوی قدرت که در راستای منافع ملت.
سال 88 هم دوقطبی شکل گرفت و اصلاح طلبان تمام قد پشت سر 
آخرین نخست وزیر ایران ایستادند اما اتفاقات بعد چنان تلخ بود و هزینۀ 
سیاســت ورزی را بالا برد که سایۀ سنگین آن همچنان حس می شود و 
چون دیروز رســماً خواسته شــده دلایل کاهش مشارکت در مرحلۀ اول 
انتخابــات )8 تیر 1403 با 40 درصد واجدین شــرایط( بررســی شــود 
می تــوان گفت یکی از مهم ترین دلایل اتفاقاتی اســت که از ســال 88 
شروع شد و در 96 و 98 در سطوحی دیگر رخ داد و در پاییز 1401 ابعاد 
گسترده یافت و طبیعی است که کمتر از دو سال بعد از آن زخم عاطفی 

هنوز کاملًا التیام نیافته باشد.
برای ســال 92 نمی توان به همان صراحتِ انتخابات 76 و 84 و 88 
تعبیر دوقطبی را به کار برد اما از حیث گفتمانی دوقطبی شکل گرفت و 
حسن روحانی یک طرف قرار گرفت با گفتمان تنش زدایی و حل مشکل 
هسته ای و التیام زخم 88 برای ترمیم گسست مردم با حاکمان و سوی 
دیگر همین آقای سعید جلیلی و چند نامزد دیگر از جمله باقر قالیباف 
که برای دومین بار آمده بود و مانند نوبت قبل و دفعات بعد طرفی نبست 
و انگار تقدیر او این اســت که تا کنار آب برود و تشــنه بگردد و قریب 20 

سال در این کار باشد!
96 اما دوباره دوقطبی شــکل گرفت و به یک همه پرســی تمام عیار 
تبدیل شــد. اگر در 76 سید و شــیخ روبه روی هم صف آراستند و یکی 
آرای 20 میلیــون ایرانــی را به دســت آورد و دیگری 7 میلیــون، این بار 
جای ســید و شیخ تغییر کرده بود و همان سید 76 باز از حسن روحانی 
حمایت کرد تا ریاست جمهوری او این بار با 24 میلیون رأی استمرار یابد 
و رقیب را پشــت سر گذارد و همین البته مایۀ حســرت دست در کاران 
امروز شــده کــه روزی روزگاری مــردم مجموعاً به ســبد دو روحانی 40 
میلیون رأی می دادند؛ حال آنکه در انتخابات 8 تیر 1403 یگانه روحانی 
جمع نامزدها که دبیر تشــکل قدیمی روحانیت هم هست و از حمایت 
هم صنفی ها و هم لباسی ها برخوردار نبود آرای بسیار کمی را از آن خود 
کرده اگرچه در مناظره ها درخشید و او بود که اول بار سعید جلیلی را از 

سایه به درآورد و زیر تیغ آفتاب نشاند.
این اشارات از چه روست؟ به خاطر این است که بگوییم دوقطبی های 
قبلی به اندازه فردا دوراهه یا دوراهی نبوده است. بلکه راه وبی راه است.

نگاه روزنامه نگار

چندی پیش، نظری درباره شباهت یک تفکر تندرو در داخل کشور 
با یک تفکر ســلفی در مرزهای شرقی مطرح شد. واکنش ها به این 
مشابه ســازی متفاوت بود. بعضی با اینکه نام شان کنار یک چنین 
گروهی قــرار می گرفت، معتــرض بودند. بعضی هم شــاید در دل 
خوشحال شــدند اما در نهایت، آن جمله مرجع ضمیر خود را پیدا 
کرد. اما مهم تر از دعوای مجازی بر سر شباهت تندروهای ایرانی با 
تندروهای ساکن ســرزمین شرقی، این است که بدانیم چرا چنین 
شــباهتی به ذهن رســیده اســت. مگر رادیکال های نوانقلابی چه 
تفکراتی دارند که می شــود نام شان را کنار »جنبش اصیل منطقه« 
قرار داد و از قضا، این همسان ســازی توســط بخش های زیادی از 

مردم نیز پذیرفته شود. 
آن گروه اعتقاد به پدیده ای به نام عرف ندارد. یک شریعت 

وجود دارد و همه چیز اســت. در ســایه آن نگاهی که این 1
افــراد و تفکر به دین و شــریعت دارد، اصولًا چیــزی به نام انتخاب 
تعریف نمی شــود. افراد جامعه یا می پذیرنــد یا باید بپذیرند. جایی 
برای گفت وگو و تامین نظر اکثریت وجود ندارد. تســامح و تساهل، 
به رسمیت شــناختن و احترام به تکثر در نزد آن گروه جایی ندارد. 
یک روایت تنگ نظرانه از دین خدا دارند که همگان را در تمام شئون 

مجبور به پیروزی از  آن می کنند.
»جنبش اصیــل منطقه«، با جامعه مدنــی زاویه دارد. در 

واقع نســخه خود را بــرای اداره جامعــه تکمیل و قطعی 2
می دانــد. بــه همین دلیــل اجازه پــا گرفتن تشــکل های مدنی را 
نمی دهد یــا آن هایی که وجــود دارد را تعطیل می کنــد. فروردین 
همین امســال بــود کــه وزارت عدلیه کشــور همســایه اعلام کرد 
مســئولان 75 نهــاد مدنــی، خیریــه و دو حــزب سیاســی را بــه 
دستگاه های امنیتی معرفی کرد. یکی از مقامات آنان چندی پیش 
گفته بود که فعالیت احزاب سیاســی مبنای شــرعی ندارد و آن ها 
برخلاف منافــع ملی کار می کنند. در هر صورت، حزب و تشــکل 

سیاسی و مدنی، برتابیده نمی شود. 
آن ها با زنان درگیر هســتند. یک روز آرایشگاه های زنانه را 

تعطیــل می کنند، روز دیگر انجمن هایشــان را هدف قرار 3
می دهنــد و یک روز بــا تظاهرات شــان برخورد می شــود. یکی از 

آن هایی که پس از مشابهت سازی افکار تندروها با این گروه ناراحت 
شد، چند سال پیش نوشته بود: »کسی که پول می گیرد تن فروشی 
می کند و یک نفر دیگر را با خودش در لجنزار فرو می برد شرف دارد 
به کســی که پول می گیرد، روسری اش را بر می دارد و یک جامعه را 
به لجن می کشــد. تعبیر فاحشــه برای این دو مشــترک لفظ است 

وگرنه کیست که نداند دومی مصداق  دقیق تری است.« 
یکــی دیگر از خانم هــای این طیف که در مناظــره ای اینترنتی 
ظاهر شــده بود، گفت: »مــن یکبار در جمع دختــران عزیز گفتم 
دختر نازنینم اگر به خودت حق می دهی که بدون حجاب و محرک 
وارد فضای اجتماع شــوی و با پســری که دارای غریزه است و خدا 
این را داده اســت که اگر نبود اصلًا ازدواج شــکل نمی گرفت؛ اگر 
آمد سمت تو و به تو تعرض کرد، توقع نداشته باش که کسی مانعت 
شــود. تو خواســتی آزاد باشــی و او هم می خواهد آزاد باشد. بعد 
ببینید چه جامعه ای می شود. آیا این خودخواهی نیست که منِ زن 
بگویم می خواهم آزاد باشــم و آن مردی که تحریکش کردم نباشد. 
نمی توانیم بگوییم چشم هایتان رو ببندید و به جامعه بیایید. اگر هم 
که واکنش جسمی و روحی نداشته باشد، بیمار است.« گویا خارج 
از کشورهای اسلامی همه در حال انجام کار خلاف اخلاق هستند 

و زندگی شان در همین بخش خلاصه می شود. 
همیــن خانم در جای دیگــری از صحبت هایش هم گفت )نقل 
به مضمون و مرتب شــده(: »اگر حجاب تان را رعایت نکنید، داغ و 
درفش نداریم و شــلاق هم نمی زنیم؛ فقط یکسری تنبیهات ملایم 
برایتان داریم مثل دعوت به یــک جایی برای گرفتن تعهد، جریمه 
مالی و زندان.« وقتی این تفکر تندروهای ماســت، چرا از گوشــزد 
کردن شــباهت با جنبش اصیل منطقه برآشــفته می شوند؟ اما از 
شما متشکر هســتم که حضور زنان در کنکور را مثل برادران کشور 

شرقی ممنوع نکردید. 
آن صفت، بیشــتر از آنکــه نماینده یک گروه سیاســی و 

حاکم بر یک کشــور باشــد، نماینده یک طرز تفکر است. 4
یک تفکر متصلب که تصور می کند حق و حقیقت را از مســیر خود 
پیدا می کند. در این تفکر، یا طبق آن آموزه ها هدایت می شــویم یا 
»بایــد« هدایت شــویم. ایــن ســوال را از آدم های ایــن طیف زیاد 
پرسیده ام که اگر شخص مقابل شما اقناع نشد و نپذیرفت، راه حل 
چیست؟ معمولًا جواب این است که ایکس و ایگرگ مسائل قانونی 
هســتند و نمی توان آن هــا را تغییــر داد. اما باید گفــت که قانون 
غیرقابل تغییر وجود ندارد و ســازوکارهای تغییر مشخص است اما 
بایــد ببینیم »جنبش اصیل منطقه درون مان« اجازه می دهد به آن 

فکر کنیم یا نه.

شباهت با »جنبش اصیل منطقه«

2

بازخوانیدوقطبیهایادوارانتخاباتریاستجمهوری
ونقشرایدهندگاندرآزمونفردا

موضع 
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 تیتر 
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گروه خبر: آخرین روز تبلیغات انتخابات دور دوم، روز شــلوغ و پرسفری 
برای نامزد اصلاحات بود. مسعود پزشکیان صبح چهارشنبه به کرمانشاه رفت 
و بعد از زیارت قبور شهدا، در ورزشگاه آزادی این شهر، در جمع هواداران خود 
حاضر شد. او سپس کرمانشاه را به مقصد ارومیه ترک کرد و در مرکز آذربایجان 

غربی، با استقبال گسترده مردم روبه رو شد.  

به اقلیت »نه« بگوییم �
شــب گذشــته، آخرین برنامه تلویزیونی پزشــکیان - با مردم - از شبکه 
یک سیما پخش شد. پزشکیان در بخشــی از این فیلم که در مسیر فرودگاه 
مهرآباد برای پرواز به کرمانشــاه ضبط شده بود، گفت: »تصور اینکه برخی، 
حضــور مردم پای صندوق را تائید روندهای خودشــان می دانســتند، باعث 
شد که برخی نخواهند پای صندوق بیایند که به آن ها مشروعیت دهند. اما 
الان مســئله این نیست. الان ما هستیم و یک گروه اقلیت که می خواهند با 
تصمیم هایی که در اتاق های خودشان می گیرند، سرنوشت همه را رقم بزنند. 
حضور آن هایی که نیامدند، می تواند با قدرت نشــان دهد که این طور نبوده 
و مــردم حرف برای گفتن دارند. اگر ما را قبــول کردند و رای دادند، اختلاف 
زیادی در رای ها به وجود خواهد آمد و خواهند گفت که با آن اقلیت مخالفند.«
او ادامــه داد: »اگر نتوانســتم به گفته ها و قول هایم عمل کنــم، از ادامه 
کارهای سیاســی خداحافظی خواهم کرد و ادامه نخواهم داد. قرار نیســت 
عمرمــان را تلف کنیــم و نتوانیم به مردم خدمت کنیــم. تبعیض، اجحاف و 

 اگر نتوانستم اگر نتوانستم
رای تان را پس بگیریدرای تان را پس بگیرید

بی عدالتی را در جامعه داشــته باشیم و همچنان ادامه دهیم. اگر نتوانستم 
کاری انجام دهم از مردم می خواهم رای شــان را پس بگیرند. اما به امید خدا 
و با کمک همین مردم، امکان اینکه نتوانیم کاری کنیم، غیرممکن اســت. 
قدرت حاکمیت به حضور مردم اســت و حاکمیت به درخواســت های مردم 

پاسخگوست.«

حکومت با وجود مردم پایدار است �
پزشــکیان با استقبال پرشــور مردم کرمانشاه روبه رو شــد. تصاویری که 
رسانه ها از محوطه ورزشــگاه آزادی کرمانشاه منتشر کردند، نشان می دهد 
که صدها نفر از مردم به خاطر پر شــدن ظرفیت ســالن، امکان ورود به محل 
اصلی برگزاری مراســم را پیدا نکردند. به گــزارش خبرآنلاین، در جمع مردم 
کرمانشاه اظهار کرد: کسانی که از شخصیت ها و بزرگان برای تخریب دیگران 
استفاده می کنند باید بدانند که قهرمانان این مملکت برای تمام ایران هستند 
و برای گروهی خاص نیستند. سردار سلیمانی یک قهرمان ملی و یک شهید 
عزیز برای این آب و خاک است، ایشان یک افتخار برای ایران و ایرانی است و 

شهیدان عزیز فقط برای قشر خاصی نیستند.
کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: شما 
مردمان افتخار ما هستید و حکومت با وجود شما می تواند پایدار بماند که اگر 
شما نباشید ما هم نیســتیم. من هم مثل شما یکی از بندگان خدا هستم و 
شور و شوق شما را که می بینم بار سنگین مسئولیت را با تمام وجود احساس 

آخرینحرفپزشکیانقبلازانتخاباتفرداخطاببهمردم:

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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